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 چكيده

سابقه نساجی در كاشان، به هزاره های قبل از ميلاد می رسد و در دوران اسلامی نيز يکی از مهم ترين مراكز 
توليد انواع منسوجات ابريشمی و پنبه ای بوده است. يکی از اقلام نساجی كه از عصر صفوی به بعد در اين شهر 
توليد می شد، "چيت" نام داشت. "چيت سازی"، به هنر چاپ با قالب های چوبی بر روی منسوجات پنبه ای اطلاق 
می شود. اين هنر كه در اصل، روشی ارزان برای تقليد پارچه های زربفت و گلدوزی شده بود، از آغاز سده يازدهم/

هفدهم در ايران و هند رواج گسترده يافت. از آنجا كه اين اجناس ارزان قيمت برای كاربردهای روزمره مردم 
بوده، اسناد و نمونه های تاريخی بسيار كمی از آنها به جا مانده اند. اين مقاله با دسترسی به يك سند دست نويس 
نويافته متعلق به عصر پهلوی اول و نيز چند نمونه چيت توليدشده در كاشان، به مطالعه چيت سازی در اين 
شهر می پردازد. اين پژوهش با بهره گيری از مطالعه كتابخانه ای و اسنادی و به روش های توصيفی- تحليلی و 
تاريخی انجام شده است. از مهم ترين سؤالات مطرح، می توان به ويژگی های فنی و هنری، ميزان رواج و علت افول 
چيت سازی كاشان اشاره كرد. سند منتشرشده در اين مقاله نشان می دهد كه در سال 1317 شمسی، حداقل 
هجده كارگاه چيت سازی در كاشان داير بوده كه حکايت از رونق گسترده اين هنر در كاشان دارند. اين سند در 
حقيقت، يك توافق نامه صنفی برای پرداخت ماليات بوده كه هر كس بر اساس ميزان سهم خود در توليد چيت، 
ماليات بپردازد. در مقايسه با نمونه های توليدشده در اصفهان، چيت های كاشان، به خصوص انواع دو رنگی آن را 
از نظر طرح و رنگ بندی، می توان تقليدی از فرش ها دانست. يکی از مهم ترين دلايل افول چيت سازی كاشان در 

عصر پهلوی دوم، تنوع و حجم بالای اقلام توليدی در كارخانجات نساجی اين شهر بوده است.  

كليدواژه ها: چيت سازی، قلمکار، نساجی كاشان، دوره صفوی، پهلوی اول
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مقدمه

اگرچه پيشينه چاپ و نقاشی روی پارچه در ايران به 
پيش از اسلام می رسد، اما هيچ مستند دقيقی در خصوص 
زمان آغاز چاپ با قالب های چوبی روی منسوجات پنبه ای 
وجود ندارد. می دانيم كه اين تکنيك در سده يازدهم/هفدهم 
هم زمان با مراودات سياسی و تجاری صفويان و مغولان هند 
و نيز مهاجرت های هنرمندان در ايران و هند گسترش يافته 
است. اگر در روند منقوش ساختن كرباس ها صرفاً از چاپ با 
قالب های چوبی استفاده می شد، نام "چيت" بر آنها اطلاق 
می شد و به آن، حرفه "چيت سازی" يا "چيتگری" می گفتند. 
لغت "چيت" در زبان فارسی، برگرفته از واژه chīnt در زبان 
هندی به معنای "خال دار" يا "چند رنگ" است. اين كلمه 
در زبان انگليسی، به صورت Chintz درآمده و به پارچه های 
چلوار هندی گفته می شود كه با نقوش گل دار در چند رنگ بر 
 (Chisholm, زمينه روشن ساده، چاپ و يا نقاشی شده باشند
(235 :1911. "قلمکار" يا "قلمکاری" در هند نيز به همين 
صورت ناميده می شد.1 تفاوت قلمکار با چيت در اين است 
كه قلمکار، تركيبی از چاپ روی پارچه و نقاشی با قلم است.

تقليد  برای  ارزان قيمت  قلمکاری و چيت سازی، روشی 
منسوجات زربفت و گلدوزی شده بودند. شايان ذكر است كه 
پارچه های چيت به دليل توليد سريع تر، از بهای كمتری نسبت به 
قلمکار برخوردار بودند. اقلام متنوع چيت با اندازه های گوناگون، 
برای مصارفی همچون؛ پرده، روتختي، روكرسي، رولحافی، 
سفره، بقچه و سجاده توليد می شدند. از آنجا كه اين اجناس 
برای كاربردهای روزمره مردم معمولی بوده، نمونه های تاريخی 
بسيار كمی از آنها به جا مانده اند. پژوهش پيرامون اين موضوع، 
هنگامی پيچيده تر می شود كه بخواهيم در مورد اين حرفه در 
كاشان و نه اصفهان كار كنيم؛ چرا كه اين هنر در اصفهان از 
زمانی كه پايتخت بوده تا كنون، با جديت بيشتری دنبال شده 
و تداوم داشته است. اسناد و متون تاريخی و پژوهش های 
محققان سده بيستم عموماً به اصفهان اشاره می كنند و در 
برخی موارد، تنها نامی از ساير شهرها برده شده است. سياحان 
اروپايی كه از كاشان بازديد كرده اند نيز به صورت كلی، در مورد 
توليد منسوجات و به خصوص ابريشم صحبت كرده و اطلاعات 

چندانی در مورد چيت ها در اختيار ما نمی گذارند.
اين نوشتار با دسترسی به يك سند نويافته متعلق به عصر 
پهلوی اول و چهار نمونه از چيت های به جا مانده، به مطالعه 
اين هنر-صنعت در كاشان می پردازد. از مهم ترين سؤالات اين 
تحقيق، می توان به اين موارد اشاره كرد؛ ويژگی های چيت های 
توليدشده در كاشان كدام هستند؟ ميزان رواج اين هنر در 

كاشان در مقايسه با اصفهان به عنوان پايتخت صفويان و نيز 
علت افول آن در كاشان، چه بوده است؟ 

پيشينه پژوهش

سابقه پژوهش در مورد چيت ها و قلمکارهای ايرانی، به 
سال 1938 م. برمی گردد كه فيليس ايِکرمن (1938) در يکی 
از فصول كتاب "سيری در هنر ايران"، به تاريخچه منسوجات 
می پردازد. ايران علافيروز و سومی گلاك 1977)(، علي اكبر 
علائی )1348( و حسن قره نژاد )1356( نيز اطلاعات مهمی 
در مورد اين هنر در سال های حکومت پهلوی منتشر كرده اند. 
از جديدترين تحقيقات نيز می توان به آثار جنيفر وردن و 
پاتريسيا بيکر (2010) و جان گيلو(2010)  اشاره كرد كه 
صفحاتی از كتاب های خود را به قلمکاری اختصاص داده اند. 
اما همان طور كه پيش تر ذكر شد، هيچ كدام به طور خاص در 
مورد چيت سازی كاشان اطلاعاتی در اختيار ما نمی گذارند. 

روش و جامعه آماری پژوهش

همان طور كه قبلًا گفته شد، بر خلاف اصفهان، نمونه های 
بسيار معدودی از چيت توليد كاشان باقی مانده اند. با بررسی های 
ميدانی، نگارنده به تعدادی قالب چيت سازی و چهار نمونه 
از چيت كه قطعاً توليد كاشان هستند، دسترسی يافت. از 
طرف ديگر، تنها سند دست نويس شناخته شده كه حاوی 
اين هنر- صنعت در كاشان  اطلاعات مهمی در خصوص 
عصر پهلوی اول است، اساس مطالعات اسنادی اين مقاله را 
تشکيل می دهد. برای مباحث تاريخی سعی شده تا ضمن 
بهره گيری از آثار محققان معاصر، از منابع دست اول مانند 
نسخ خطی، نوشته های مورخان قاجار و سياحان اروپايی نيز 
استفاده شود. علاوه بر مطالعه اسنادی و بررسی ويژگی های 
هنری و تکنيکی نمونه های چيت، در اين تحقيق، از مطالعه 

كتابخانه ای، بررسی ميدانی و مصاحبه نيز بهره گرفته شد.

تاريخچه قلمكاری و چيت سازی

قديمی ترين نمونه چاپ روی پارچه در ايران، به قطعه ای 
متعلق به دوره ساسانی برمی گردد كه به رنگ های قرمز، سياه 
و طلايی كار شده است (Robinson, 1969: 8). كهن ترين 
قالب های چاپ شناخته شده در ايران نيز سه قالب سنگی متعلق 
به سده های چهارم و پنجم هجری است كه در نيشابور كشف 
 (Ala Firouz شده و اثراتی از پشم در درزهای آنها ديده شده اند
(et al, 1977: 186. از دوره سلجوقی نيز نمونه های چاپ روی 
 (Ackerman, 1938: 2154-2155, pl. ابريشم به جا مانده اند
(995A، اما هيچ اثری از چاپ با قالب روی منسوجات پنبه ای 

از آن دوره يافت نشده است. 
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اگرچه در دوره تيموری چيت در ايران توليد می شد، اما 
 .(Mackie, 2015: 390) اين تکنيك در هند به تکامل رسيد
مهاجرت هنرمندان و نقش مايه های ايرانی به هند در سده 
دهم/شانزدهم، تأثير قابل توجهی بر نقوش منسوجات ايالت 
 (Floor, 2010: گجرات و سواحل كوروماندل بر جای گذاشت
(201. نقوش بسياری از منسوجات هندی، برگرفته از جلدهای 
نسخ خطی ايران بودند. در نقطه مقابل جريان هجرت هنرمندان 
ايرانی به هند، در سده يازدهم/هفدهم، هنرمندان و منسوجات 
هندی به ايران وارد شدند.2 شواهد نشان می دهند كه فن 
قلمکار در زمان شاه عباس اول )حك. 1038-996 ق./1629-

1587 م.( و هم زمان با ورود هنرمندان هندی به ايران، رواج 
گسترده يافته است.3 ايران، يکی از مهم ترين بازارهای صادرات 
قلمکار هندی از بندر ماچيليپاتنام4 در ايالت آندِرا پرادِش بود 
(Gillow, 2010: 164). تاجران اروپايی در سده دوازدهم/

هجدهم، گزارش هايی مبنی بر سکونت بازرگانان ايرانی در 
اين بندر به منظور خريد منسوجات مورد نياز بازار ايران ثبت 
كرده اند (Irwin et al, 1971: 43). از اين نکته، می توان به 
دليل وجود كتيبه های فارسی در بسياری از منسوجات بندر 
ماچيليپاتنام پی برد. بر اساس يکی از گزارش های كمپانی 
هند شرقی هلند،5 تنها در سال 1634 م.، 590 هزار قطعه 
قماش كتانی )شامل پارچه های سفيدرنگ، قلمکار و چيت( 
 (Floor, از طريق مرزهای آبی و زمينی به ايران صادر شده اند
(188 :2010. البته برخی از اين اقلام وارداتی دوباره از ايران 
به روسيه و عثمانی صادر می شدند. معمولاً چيت هايی كه 
برای ايران توليد می شده، از نظر اندازه، نقوش و رنگ بندی، 

متناسب با بازار ايران بودند. 
قلمکار هندی، تركيبی از چاپ با قالب های چوبی و نقاشی 
با قلم های مخصوص است. قلم ها شامل يك چوب هستند كه 
در قسمت نزديك به نوك آنها مقداری نخ به منظور ذخيره 
رنگ يا موم مذاب پيچيده شده است. با فشار آرام دست، رنگ 
يا موم مذاب به قسمت نوك قلم هدايت می شود. قلمکارهای 
هندی با نقوش متنوع گياهی و دو رنگ غالب شنگرف )قرمز( 
و نيلی، بازاری پر رونق در ايران يافتند. در دوره صفوی به 
تقليد از پارچه های زربفت، قلمکاری با رنگ طلا كه "قلمکار 
 (Ala زر" يا "اكليلی" ناميده می شد، از ايران به هند راه يافت
(Firouz et al, 1977: 186. از سده يازدهم/هفدهم تا سيزدهم/

نوزدهم، اين هنر- صنعت در ايران و هند به اوج خود می رسد 
و از آنجا كه در اين مقطع زمانی تاريخ اين دو كشور در هم 
تنيده، تعيين محل توليد بسياری از نمونه ها كاری بسيار دشوار 
است. نمونه های هندی، ظريف تر و با جزئيات پيچيده تر هستند 
 (Wearden و از رنگ های روشن تر و شفاف تر بهره گرفته اند

(Gillow, 2010: 167 ؛et al, 2010: 65-66. علاوه بر اين، 
معمولاً استفاده از نقش مايه های طاووس و يا فيل در آثار، 
نشان از منشأ هندی آنها دارد )تصوير 1(. ديری نپاييد كه 
چيت سازی ايران به دلايل اقتصادی، روند تنزل خود را آغاز 
كرد. هند با عرضه فراوان منسوجات پنبه ای، بازار را قبضه 
كرد. ژان شاردن6 سياح فرانسوی، در اين مورد نوشته است: 
باس هايی كه در كارخانه های ايران بافته می شود،  »كر
خوب  نخی  منسوجات  اين  اما  است.  ت  ارزان قيم ار  بسي
نمی باشد؛ چون بهترش را به قيمت ارزان تر از هندوستان 
وارد می كنند، درصورتی كه تهيه آن در ايران مقدور نمی باشد. 
ايرانيان پارچه های كتانی را كرباس نامند يعنی پارچه خر، 
يا برای خر، و علی الظاهر كلمه Carbasson و Carbasus كه 
انيان و روميان برای ناميدن اين منسوج زمخت به كار  يون
می برند، از لغت كرباس فارسی آمده است. ايرانيان با نقاشی 
كرباس )تهيه چيت( نيز آشنايی دارند، ولی به مانند هنديان 
خوب از عهده اين كار برنمی آيند، چون كرباس های رنگين 
زيبا را از هندوستان به بهای نازلی وارد می كنند، چنانکه 
توسعه و تکامل اين صنعت برای شان سودی به بار نخواهد 

تصوير 1. "پرده قلمکار"، اصفهان، سده سيزدهم ق./نوزدهم م.، 144×210 
 (Mackie, )2014.20 :سانتی متر، موزه هنر كليولند )شماره دسترسی

2015: 391)
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آورد. ايرانيان در باسمه های زرين و سيمين بر سطح كتان 
و بر تافته و اطلس، يد طولايی دارند و به وسيله قالب هايی 
اين كار را انجام می دهند. هر گونه شکل برگ و گل و تمثالی 
را بر روی اين منسوجات نمايش می دهند؛ و چنان خوب از 
عهده اين كار برمی آيند كه مصنوعاتشان به مانند زردوزی 
و سيم دوزی جلوه می نمايد« )شاردن، 1336: 361 و 362(.   
در سده يازدهم/هفدهم، اصفهان، كاشان و رشت، از مراكز 
مهم توليد قلمکار بوده و در نخجوان نيز نمونه هايی توليد 
می شدند. در آغاز سده دوازدهم/هجدهم، در يزد، بروجرد، 
 (Ackerman, سمنان و گناباد نيز اين هنر- صنعت دنبال شد
(Ala Firouz et al, 1977: 186 ؛2155 :1938. در آغاز سده 
نوزدهم ميلادی و هم زمان با حکومت فتحعلی شاه )حك. 
1250-1211 ق./1834-1797 م.(، واردات چيت های هندی 
به ايران به اوج خود رسيد. در سال 1807 م.، هارفورد جونز7 
ديپلمات انگليسی كه از هند برای امضای يك قرارداد تجاری 
به ايران فرستاده شد، نوشته است كه »چند سال قبل تنها 
شش عدل پارچه چيت در يك سال به ايران وارد می شد، 
 (Hosseini, »اما الان به پانصد- ششصد عدل رسيده است
(149 :2014. اما چند دهه بعد، هنديان كه به بازار پرمنفعت 
اروپا چشم داشتند، چيت كمتری به ايران عرضه كرده و در 
نتيجه، تجار ايرانی به واردات منسوجات صنعتی اروپايی روی 
آوردند (Mackie, 2015: 390). از دهه 1840 ميلادی به بعد، 
چيت سازان و قلمکاران به طور فزاينده ای به خريد كرباس های 
سفيد وارداتی از منچستر روی آوردند كه ارزان تر از پارچه های 
دست باف بومی بود (Wearden et al, 2010: 66). علاوه بر 
كرباس های سفيد، منسوجات منقوش پنبه ای نيز از اروپا 
وارد می شده كه با ماشين آلات صنعتی توليد شده بودند و 
بهايی نازل تر داشتند (Bier, 1987: 148). در اين خصوص، 
ميرزا حسين تحويلدار در كتاب "جغرافيای اصفهان" كه در 
سال 1294 ق./1877 م. نوشته، اطلاعات مفيدی از اصناف و 
مشاغل مردم اصفهان در زمان حکومت ناصرالدين شاه )حك. 
1313-1247 ق./1896-1831 م.( در اختيار ما می گذارد. 
بر اساس نوشته او، زمانی در اصفهان، 284 دكان و كارگاه  
چيت سازی وجود داشته كه با ورود منسوجات اروپايی، نيمی 

از آنها باقی ماندند )تحويلدار اصفهانی، 1342: 279(.

مختصری از شيوه كار چيت سازی

به پارچه هايی كه برای چيت سازی به كار می رفت، "طاقه" 
می گفتند. برای طاقه ها، از پنج نوع پارچه استفاده می شد؛ اول: 
پارچه هاي ابريشمي كه پيش از دوره قاجار به كار می رفتند، 
دوم: كرباس، سوم: متقالي دست باف كه ريزتر از كرباس بافته 

مي شد و ناشور ناميده مي شد، چهارم: پارچه ای صنعتی به نام 
ململ حاج علي اكبري، پنجم: چلوار و كتان خارجي )علائی، 
1348: 52(. قبل از انجام كار بايد مراحل شستشو يا گازری 
طاقه ها انجام می شد. برای افزايش رنگ پذيری، آنها را چند 
روز در آب روان قرار می دادند تا آهار و مواد زايد آنها گرفته 
شده و اصطلاحاً "آبخور" شوند. سپس، آنها را در آفتاب پهن 
می كردند و چند نوبت روی آنها آب می پاشيدند تا سفيدتر 
شوند و رنگ های نقوش شفاف تر به نظر برسند. آخرين مرحله 
)دندانه كردن(، قرار دادن در محلول زاج سفيد به منظور 
افزايش قدرت جذب رنگ و رنگ آميزی با پوست انار بود. 
اهميت مراحل گازری به حدی است كه می توان گفت هوای 
خشك و آب زلال فراوان، از ملزومات اوليه توليد چيت است. 
در اصفهان، زاينده رود، بستری برای فعاليت های چيت سازان 
بود. اما در كاشان، پارچه های كرباس را در سيپك ها )جوی های 

جاری حاصل از قنات( می شستند. 
به تعداد رنگ های مورد استفاده در يك چيت، بايد قالب های 
مجزا از هر نقش ساخته می شدند. ابتدا قالب سياه كه خطوط 
كناره های نقوش بود را می زدند و سپس ساير قالب ها را. معمولاً 
قالب ها از چوب  گلابی يا زالزالك ساخته می شدند. 8 برای 
ثبوت رنگ های نقوش، آنها را پس از رنگ آميزی به مدت دو 
ساعت در ديگ هاي بزرگي كه حاوی محلول روناس كوبيده 
و جوهر روناس بود قرار داده و سپس شستشو می دادند. ساير 
وسايل مورد نياز در يك كارگاه چيت سازی عبارت بودند از:

ميز چوبی با پايه های بسيار كوتاه كه چيت ساز بتواند در - 
حالتی كه روی زمين نشسته با آن كار كند )تصوير 2(. 

تصوير 2. كارگاه چيت سازی، نقاشی روی كاغذ، دوره قاجار، تهران، موزه 
 (Bier, 1987: 150)نگارستان
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قطعه ای از چرم يا پارچه به نام "مچ پيچ" كه چيت ساز به - 
هنگام ضربه زدن روی قالب به مچ دست خود می بست. 

پارچه متقالی كه روی ميز پهن می كردند تا هم دندانه هاي - 
قالب ها خرد نشوند و هم چيت ها بهتر به خود رنگ بگيرند. 

قدح بزرگ سفالی كه آن را لبريز از كتيرای خيسانده - 
می كردند و پارچه استامپ را روی آن به شکل تنبك 

می پوشاندند.9
رنگ ها كه عموماً شامل؛ سياه، قرمز، زرد، آبی و سبز بود را - 

به صورت طبيعی از موادی مانند؛ نيل، روناس، زاج سفيد، 
زنگ آهن، پوست انار، كتيرا و غيره می ساختند.10 برای 

رنگ سازی، به وسايلی مانند هاون و تغار نياز داشتند.
نقوش  از  بودند  بيشتر عبارت  پارچه هاي چيت  نقوش 
اسليمي و بته جقه اي كه به بته شاه عباسي نيز معروف بود. 
البته نقشه هاي مجالس بزمي و عاشقانه، شکار و چوگان، 
صحنه هاي شاهنامه و واقعه كربلا نيز وجود داشتند. يکي 
ديگر از آنها حاشيه محتشم بود كه شامل دوازده بيت از 
محتشم كاشاني )متوفی: 996 ق./1588 م.( در رثاي امام 
حسين ع می شد. كليشه ها و قالب ها بر حسب نقش خود، 
اسامي مخصوصي در ميان چيت سازان داشتند، از قبيل؛ 
محرمات، رج رج، درهم، بند متکا، بند رومي، زنجيره ترمه، 
زنجيره مرغ، گلدان، گل هشت دانه، گل تاج، كتيبه شاه 
عباسي و غيره. نمونه های نقوش پارچه های چيت و قلمکار 
-كه عموماً در اصفهان كاربرد داشتند- توسط محققان مختلف 
در سال های حکومت پهلوی منتشر شده اند.11 اما علاوه بر آثار 
اين محققان، كاربردهای گوناگون چيت و قلمکار در فرهنگ 
ايران را می توان از طريق عکس های دوره قاجار و پهلوی اول 

مشاهده نمود )تصوير 3(.12

چيت سازی در كاشان

همان گونه كه پيش تر ذكر شد، از آغاز سده يازدهم/هفدهم، 
كاشان يکی از مراكز مهم توليد چيت ايران بود. سياحان اروپايی 
بيشتر به توصيف كارگاه های ابريشم بافی كاشان پرداخته و 
اطلاعات چندانی در خصوص منسوجات پنبه ای در اختيار ما 
نمی گذارند.13 در موارد معدودی، نوشته های آنان به رنگ آميزی 
پارچه های ابريشمی و كتان در كاشان اشاره داشته كه می تواند 
بر توليد چيت يا قلمکار دلالت كند. به عنوان مثال، توماس 
هربرت14 انگليسی -كه در اواخر سلطنت شاه عباس اول به 
ايران سفر كرد - می نويسد؛ »مصرف ابريشم در كاشان برای 
بافتن پارچه های مخمل و زربفت به قدری زياد است كه 
كارترايت انگليسی كه در حدود سال 1600 م. در آنجا اقامت 
داشته می گويد كه مصرف ساليانه ابريشم كاشان زيادتر از 

مصرف يك ساله ماهوت لندن می باشد و هنر عالی تر آنها 
رنگ آميزی پارچه های ابريشمی و كتان می باشد« )نراقی، 

.)217 :1365
ساير سياحان، به صنعتی بودن كاشان و اهميت نساجی 
در ساختار تجاری شهر تأكيد كرده و اشارات خاصی به چيت 
ندارند.15 شاردن، اساس ثروت و حيات مردم كاشان را صنعت 
نساجی دانسته و گفته است كه در هيچ يك از بلاد ايران، 
انواع منسوجات بيشتر از كاشان توليد نمی شود )همان(. 
آدام اولئاريوس )يا اولشلگر(16 آلمانی كه در سال 1635 م. به 
كاشان آمد، به حضور تاجرانی از ساير اقوام و ملل از جمله 
هندی ها در بازار كاشان اشاره كرده و در ادامه نوشته است 
كه پارچه بافان را می توان در حجره های باز هنگام بافندگی 
مشاهده كرد )اولئاريوس، 1385: 166(. در قرن دوازدهم/

هجدهم نيز فرانسوا ولتر17 فيلسوف فرانسوی، كاشان را هم دوش 
ليون، شهر نساجی ابريشمی فرانسه معرفی كرده است )نراقی، 
1374: 386(. اما يك نسخه خطی از گلچين اشعار مراثی 
كه در ربيع الاول 1184 ق./1770 م. در كاشان كتابت شده، 
اطلاعات جالبی در اختيار ما می گذارد )تصوير 4(. در انجامه، 
نام كاتب "عبدالمبين ابن آقا صادق چيت ساز كاشانی" ثبت 
شده كه نشان می دهد چيت سازی، يکی از مشاغل كاشان 

در اين مقطع تاريخی بوده است. 
اوژن فلاندن18 فرانسوی كه در سال های سلطنت محمدشاه 
)حك. 1264-1250 ق./1848-1834 م.( از كارگاه های 
پارچه بافی كاشان بازديد كرده، تنزل نساجی كاشان را نتيجه 
شوم سياست های استعماری انگليس و فروش پارچه های بسيار 
ارزان تر در بازار ايران به قصد نابودی صنايع كشورهای آسيايی 
دانسته است )ساطع، 1389: 182(. اما به هر حال، صادرات 
منسوجات كاشان تا اوايل قرن بيستم نيز ادامه داشته است؛ 

 (National Geographic "تصوير 3. "زنان اصفهان با چادرهای چيت
Magazine, 1921: 373)
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چرا كه هانری رنه دالمانی19 كه در سال 1328 ق./1910 
م. از كاشان گذر كرده نوشته است: »همه ساله از شهرهاي 
اصفهان، يزد و كاشان مقدار زيادي پارچه هاي پنبه اي و 
ابريشمي منقوش توليد مي گردد و به كشورهاي باختر و 

شرق اقصي صادر مي گردد« )رنه دالمانی، 1335: 439(.
در سال 1288 ق./1871 م.، عبدالرحيم كلانتر ضرابی 
به درخواست حاكم كاشان، كتاب »مرآۀ القاسان« يا »تاريخ 
كاشان« را تأليف نمود. او در »باب عمل و صنعت كاسبی« 
نوشته كه دريافت ماليات از اجناس وارداتی و صادراتی، بيشتر 

مربوط به منسوجات است: 
»مال التجاره از كاشان منحصر است به پنبه و ريسمان و 
تنباكو و بعضی سال ها بادام و كذالك كرباس و قدك رنگ شده 
بيدگل و اقمشه ابريشمی از قبيل انواع مخمل و خارا و قناويز 
و اطلس و ختائی و صوف و قُطنی الوان و زری و جمله را اهالی 
گمرك يك وجهی دريافت می نمايند و آنچه خارج می شود 
به هذه التفصيل وجهی مأخوذ می دارند. آنچه مال التجاره از 
كاشان خارج می شود، مباشرين گمرك از مکاری يك وجهی 
به صيغۀ كوتواری مأخوذ می دارند، يعنی از شتردار هر شتری 
كه حمل می كند چهارصد دينار و از قاطردار هر قاطر يا الاغی 

كه حمل می نمايد دويست دينار به صيغۀ كوتواری دريافت 
می دارد و اين كوتواری دخل به تاجر و صاحب مال ندارد 
و از تاجر بهده التفصيل مطالبه می كند ...« )كلانتر ضرابی، 

.)228 :1356
از متن فوق می توان چنين استنباط كرد كه بخشی از 
كرباس كاشان، در بيدگل )قريه ای در دو فرسنگی شمال 
كاشان( بافته می شده است. كرباس، مهم ترين ماده اوليه 
برای چيت سازی بود. او در ادامه، فهرست اجناسی كه شامل 
ماليات )يا كوتواری( می شدند را آورده است. برخی از موارد 
اين فهرست، اقلامی است كه در چيت سازی كاربرد داشته اند؛ 
نيل )از اصفهان می آمده(، كتيرا )از كرمانشاه(، زاج و آهن )از 
قزوين( و كرباس )از نطنز( )كلانتر ضرابی، 1356: 230-234(.

در سال 1310 ق./1893-1892 م.، محمدرضا بن جعفر 
وصاف )1358(، كتابی با عنوان "چراغان: جغرافيای قصبۀ 
بيدگل" تأليف نمود كه حاوی اطلاعات مفيدی در خصوص 
اوضاع اجتماعی، تجاری و جغرافيايی اين منطقه در زمان 
حکومت ناصرالدين شاه است. او در مورد بيدگل كه شش 

هزار سکنه داشته می گويد: 

تصوير 4. بخشی از دو روی آخرين برگ نسخه ای از "گلچين مراثی"، كاشان، ربيع الاول 1184 ق./1770 م.، مجموعه سيد امير سادات الحسينی 
)آرشيو محمد مشهدی نوش آبادی، 1399(
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»اهل حرفه اش زيادتر نساج و فلاحند ... در ازمنۀ سابقه 
قصبۀ معموری بود و از قرار تقرير پيشينيان، شمار خلقش به 
چهل هزار رسيده و مشهور است كه يك هزار و هفتصد دستگاه 
شعربافی از اقمشه نفيسه و پارچه های لطيفه از تافته های گلدار 
و حرير موجدار و زری های خوب و مخمل پرخواب و اطلسی 
مشجر و قطنی سنگين و الجه رنگين و قناويز الوان و قصب 
لطيف و ساير اقمشه ابريشمينه در بيدگل بافته می شده ... 
كسادی و ناروائی اقمشۀ منسوجه اين قريه به واسطه رواج و 
رونق اجناس دول خارجه در ايران، اين قريه را كم كم ويران 

و خلقش را كم نمود« )وصاف، 1358: 5 و 6(. 
وی همچنين می نويسد در زمان فتحعلی شاه كه »هنوز 
چندان اقمشه فرنگستان در ايران متداول نبود، قريب هفتصد 
دستگاه شعربافی در بيدگل بافته می شد هر دستگاهی سالی 
يکصد ريال كه دوازده تومان و پنج هزار اين زمان است ماليات 
اخذ می شد و بعد از شکستن و نسخ دستگاه شعربافی بيدگل 
اخذ  وارد كاشان می شود  ابريشمی كه  از  را  ديوان همان 
می كرد كه هنوز هم برقرار است« )همان: 36(. او در تفصيل 
نام دكان ها و ابنيه موجود در بازار چهارسوك بيدگل، يك 
دكان چيت سازی را ذكر كرده كه در آن زمان مخروبه بوده 
است؛ »دكان چيت سازی مال ورثه مرحوم حاجی مانده علی، 

خرابه« )همان: 74(. 
در آستانه روی كار آمدن حکومت پهلوی با تصويب قانون 
 (Borjian, ممنوعيت واردات منسوجات در سال 1301 شمسی
(Afacan, 2015: 103 ؛62 :2007، چيت سازی در شهرهايی 
مانند اصفهان، كاشان، شيراز و بروجرد رونقی دوباره يافت. در 
ميان اسناد اتاق بازرگانی كاشان )كه متعلق به سال 1334 
شمسی به بعد است(، سندی مربوط به چيت سازی وجود 
ندارد. در اين اسناد به جز پارچه های ابريشمی -كه دارای 
ارزش بيشتری بوده اند- از ساير منسوجات به طور مجزا نامی 
نيامده است. شايد قديمی ترين سند موجود در خصوص 

صنف چيت سازی كاشان، قراردادی است كه در 26 شعبان 
1357 ق./ 29 مهر 1317 ش./1938 م. ميان هجده نفر از 
چيت سازان منعقد شده است )تصوير 5(. متن اين قرارداد 

بدين شرح است:

صورت جلسه

»حاضر شدند اينك حضرات چيت ساز دارالمؤمنين كاشان 
و بصوابديد يکديگر و مصلحت هم ديگر اجرای نتيجۀ خود 
نمودند و هر يك بمصلحت و صوابديد هم ديگر بالطّوعه و 
الرّغبه قبول نمودند بنحوی كه در ذيل مرقوم می شود و 
مُهرچی خود را به صلاح ديد همديگر دو نفر معيّن و مشخص 
داشتند يکنفر ستوده اطوار استاد آقای چيت ساز و يکنفر 
ديگر ستوده منقبت استاد قاسم چيت ساز خلف مرحوم آقا 
محمد اسماعيل بوجوء شهره و ملتزم گرديدند هر يك از اين 
دو نفر كه هرگاه خدای نخواسته تقلبی از ايشان بروز و ظهور 
نمايد از عهده ترجمانی صنف خود برآمده باشند و هرگاه 
قصوری از آنها سر زند كه بايد مورد مؤاخذه ديوان شوند به 
تصديق صنف خود از عهده كفايت مؤاخذه گمرك مباركه 
برآمده باشند و نيز مهرچی دو نفر مهرچی را دو نفر معمول 
داشتند: يك نفر عاليشأن آقا مهدی حسين چيت ساز و يك 
نفر آقا محمد چيت ساز مدعوّ به بوجوء و ناظر صنف خود را 
به صلاح ديد هم آقا غلامرضا ولد مرحوم پهلوان حسن را 
مقرر داشتند كه آنچه كرباس كه چيت می شود از هر محلی 
و از هر ممری و از هر رهگذری كه عايد شود اعمّ از اينکه 
از تاجر باشد يا از كاسب باشد از هر كه باشد و هر چه باشد 
به اطلاع ناظر مرقوم برای قسمت خود برده باشند و احدی 
بدون اطلاع ناظر از هيچ محلی كرباس و كار نبرده باشد و 
بهيچ عذری خود را متعذر نسازد و به صوابديد هم ديگر هر 
ايشان  از  احدی  ملتزم گرديدند كه هرگاه  فرداً  فرداً  يك 
بدون اطلاع ناظر كاری از محلی برده باشد و بخواهد خود 

آقا محمدباقراستاد آقااستاد محمدآقا عبدالرحيماستاد قاسماستاد حسن

چهار كارچهار و نيمسه كارسه كاردو كارچهار كار

آقا ابوالقاسم خلف محمد آقا ابوالقاسم حسناستاد كاظمآقا غلامرضا
استاد رحيم استاد مهدی حسينبن علی

هاشم

چهار كاردو كاردو كار و نيمدو كار و نيمچهار كارچهار كار

استاد محمد پهلوان رضا
استاد فرج الله ولد آقا حسن آقا علی آقا جعفرمانده علیبوجوء

آقامحمد
استاد مهدی استاد 

حسن

3 كار2 كار3 كار4 كارچهار كاردو كار
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تصوير 5. صورت جلسۀ "حضرات چيت ساز دارالمؤمنين كاشان" به تاريخ 26 شعبان 1357 ق./1938 م.، 
اندازه: 25.2×35.3 سانتی متر )مجموعه نگارنده، 1399(

را بعُذری متعذر سازد مبلغ پنج تومان به كارگزاران گمرك 
مباركه مجاناً دادنی بوده باشد و ناظر به ناظر را عاليشأن 
استاد محمد را معيّن داشتند كه بدون اطلاع او تقسيم خود 

را نبرد مگر باذن مشارٌ اليه 
مطابق برنامه ريزی كه در فوق مرقوم شده تقسيم بندی 
نمودند و هر يك مبلغ پنج20 تومان ملتزم گرديدند كه هر 
يك از ايشان تخلف بورزند از قرارداد مرقوم مبلغ مزبور را در 
وجه كارگزاری ديوان اعلی كارسازی نمايند. كتبه فی يوم 
بيست و ششم شهر شعبان المعظم من شهور سنه 1357.«

بر اساس اين توافق، چيت سازان كاشان، دو مهرچی )استاد 
آقای چيت ساز و استاد قاسم چيت ساز( را برگزيده و برای اين 
دو نفر نيز دو مهرچی )آقا مهدی حسين چيت ساز و آقا محمد 
چيت ساز( معمول داشته اند. يك نفر به عنوان ناظر صنف )آقا 
غلامرضا( انتخاب شده و در نهايت، يك نفر ناظر به ناظر )استاد 
محمد( شده است. برقراری اين نظام دقيق نظارت صنفی، 
برای پرداخت ماليات بوده كه هر كس بر اساس ميزان سهم 
خود در توليد چيت، ماليات بپردازد. آنان متعهد شده اند كه 
هر چه كرباس )قابل استفاده در چيت سازی( يافت شود را 
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به اطلاع ناظر برسانند تا مقدار سهم مشخص شده خود از آن 
را بگيرند. بيشترين سهم در ميان اين هجده نفر را "استاد 
آقا" با چهار و نيم كار دارد. هر كسی كه از اين قرارداد تخلف 
می كرده، بايد مبلغ پنج تومان به عنوان جريمه به كارگزاران 
گمرك می پرداخته است. در حاشيه كاغذ هم دو اصلاحيه 
به تواريخ شعبان 1380 ق./1961 م. و 1386 ق./1966 م. 
بدان افزوده شده است كه نشان می دهد اين قرارداد حداقل 
تا سه دهه دارای اعتبار و كاربرد بوده است. در پشت كاغذ، 
دو اثر از قالب های چيت نقش بسته اند )تصوير 6(. در بالايی 
فقط يك قالب قرمزرنگ ضرب شده، ولی در پايينی دو قالب 
سياه و قرمز را توأمان به كار برده اند كه نشان می دهد طرحی 

برای يك چيت دو رنگ بوده است. 
در اينجا ناظر به ناظر، استاد محمد تعيين شده؛ كسی كه 
قرارداد نزد او محفوظ بوده است و می توان او را رئيس صنف 
چيت ساز دانست. در مُهر او در ذيل اين قرارداد، عبارت "العبد 
المذنب محمد" خوانده می شود. در عکسی متعلق به حدود 
سال 1308 شمسی، استاد محمد و چهار تن از پسران او با 
لباس های رسمی ديده می شوند )تصوير 7(. در پس زمينه 
عکس، يك پرده چيت با نقوش گل های فرنگی بزرگ آويزان 
است. پدر استاد محمد، عبدالرحيم )كه مُهر او با عبارت 
"عبدالراجی عبدالرحيم" در ذيل قرارداد نقش بسته( و جد 
او رجبعلی نيز چيت ساز بوده اند. يك مُهر چوبی از رجبعلی 
چيت ساز با عبارت "عمل رجبعلی چيت ساز سنه 1318" به 
جا مانده است )تصوير 8(. استاد محمد برخی از چيت های 
خود را با قالب دوّاری به مضمون "عمل استاد محمد" امضا 
می كرده است )تصوير 9(. متأسفانه همانند اكثر آثار فرهنگی 
و هنری كاشان قديم، قالب های چيت استاد محمد -و نيز 
ساير اساتيد چيت ساز- در واپسين سال های حکومت پهلوی 
فروخته شدند و معدودی از آنها در تملك نوه های او باقی 

مانده اند )تصوير 10(.21
ظاهراً استاد محمد يك ملك در نزديکی باغ فين داشته 
كه عمليات گازری پارچه ها را آنجا انجام می داده و كارگاه او 
در بازار پانخل بوده است. با پرس وجو از نوادگان استاد محمد، 
دو پارچه چيت كه او كار كرده يافت شد؛ اولی سفره ای است 
كه او برای جهيزيه دختر خود تدارك ديده بوده و امروزه 
در وضعيت بسيار خوبی حفظ شده است )تصوير 11(. اين 
سفره با قالب هايی در دو رنگ نيلی و روناسی منقوش شده 
است. در حاشيه، كتيبه هايی از مصرع دوم يك بيت شعر از 

شاعری ناشناس تکرار شده است. بيت چنين است: 
برد عنقای قاف از سفره ات هر روزه قسمت را

                                كشی چون در بساط آفرينش خوان نعمت را

تصوير 6. پشت كاغذ صورت جلسه )تصوير 5( )مجموعه نگارنده، 1399(

تصوير 7. استاد محمد چيت ساز و چهار تن از پسران او، كاشان، حدود 
1308 شمسی، محل نگهداری: نامعلوم )نگارنده، 1399(
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يحيی ذكاء )1344 تصوير 12(، تصويری از يك سفره 
قلمکار در موزه مردم شناسی تهران چاپ كرده كه هر دو 
مصرع اين شعر در آن وجود دارد. قالب مصرع دوم شعر در 
سفره موزه مردم شناسی، بسيار شبيه قالب سفره استاد محمد 
است؛ اما از آنجا كه محل توليد اين قالب  ها بر ما نامعلوم است، 
نمی توان در مورد كاشانی بودن يا نبودن آن سفره نظر داد. 
حاشيه ها، ترنج، ختايی ها و رنگ بندی سفره استاد محمد، 
بسيار شبيه قالی های لاكی كاشان است؛ به خصوص كه بر 
خلاف اكثر چيت های كارشده در اصفهان و يا هند، پس زمينه 

حاشيه ها با رنگ قرمز به صورت تيره تر از گل و برگ ها درآمده 
است. از آنجا كه دستگاه های كاربافی، پارچه های با عرض 
اين سفره، دو  تهيه  برای  توليد می كردند،  60 سانتی متر 
قطعه پارچه كنار هم دوخته شده تا سفره ای به عرض 120 

سانتی متر توليد شود. 
اثر ديگر استاد محمد، پارچه ای است كه باقی مانده های 
مواد غذايی روی آن نشان می دهند كه به عنوان سفره از آن 
استفاده شده است )تصوير 12(. مانند كار پيشين، برای توليد 
اين چيت نيز از دو رنگ استفاده شده، ولی در اينجا رنگ ها 

چپ: تصوير 10. يکی از قالب های استاد محمد 
چيت ساز، كاشان، عصر پهلوی اول، در تملك 

محمد چيت سازيان )نگارنده، 1399(

راست: تصوير 8. مُهر يکی از چيت سازان كاشان 
با عبارت "عمل رجبعلی چيت ساز سنه 1318"، 
كاشان، در تملك محمد چيت سازيان )نگارنده، 

)1399

وسط: تصوير 9. مُهر استاد محمد چيت ساز با 
عبارت "عمل استاد محمد"، كاشان، عصر پهلوی 
اول، چوب گلابی، قطر: 7.1 سانتی متر، ارتفاع: 4.2 

سانتی متر )مجموعه نگارنده، 1399(

تصوير 11. سفره چيت )چاپ روی كرباس دست باف(، كار استاد محمد چيت ساز، كاشان، عصر پهلوی اول، اندازه: 120×200 سانتی متر، در تملك 
يکی از نوه های استاد محمد )نگارنده، 1399( 
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سياه و قرمز هستند. از آنجا كه رنگ پس زمينه، قرمز روناسی 
است و نقوش به رنگ سياه و كرمی هستند، اين اثر در نگاه اول 
همانند فرش های لاكی خودنمايی می كند. طبق گفته های 
افراد مسن، ظاهراً در عصر پهلوی اول، اين سفره ها در دو نوع 
رنگ بندی كاربرد زياد داشتند؛ يکی قرمز روناسی و ديگری 
آبی نيلی. ساختار كلی اين اثر، شامل دو حاشيه پهن و سه 
حاشيه باريك و يك ترنج دايره ای است. حاشيه های طولی و 
عرضی چيت، طرح های متفاوتی دارند. در حاشيه های عرضی 
اين مستطيل، از ريتم نقش مايه های بته جقه استفاده شده 
است )تصوير 13(. اين چيت، از كنار هم دوختن سه پارچه 

به عرض 60 سانتی متر تشکيل شده است. 
نمونه منحصربه فرد ديگری از چيت توليد كاشان، يك 
رولحافی است كه علاوه بر نقوش گياهی، نقش مايه های انسانی 
و حيوانی نيز دارد )تصوير 14(. در چهار گوشه حاشيه ها، يك 

مرد سوار بر شير نقش بسته و در خود حاشيه ها، ريتمی از 
نقوش سرومانندی آمده كه در ميان هر كدام از آنها تك چهره 
يك مرد ديده می شود. رنگ بندی اين رولحافی، مشابه تصوير 
11 است؛ با اين تفاوت كه اين اثر، لکه هايی از رنگ زرد نيز 
دارد. آخرين نمونه قابل ذكر از چيت توليد كاشان، يك سفره 
هيئتی به طول 12 متر است كه توسط استادكاری ناشناس در 
سه رنگ سياه، قرمز و آبی چاپ شده است. در ابتدا و انتهای 
آن، چند حاشيه پهن و باريك با نقوش گياهی و بته جقه ای 
به چشم می خورند )تصوير 15(. در طول سفره نيز ترنج ها 
و نقش مايه های گياهی اطراف آن به صورت يکسان تکرار 
شده اند )تصوير 16(. در يکی از حاشيه ها، زنجيره ای از كتيبه ها 
با عبارت "شکر نعمت نعمتت افزون كند" مُهر شده است. 
چنين سفره هايی امروزه نيز در برخی از روستاهای كاشان 
)مانند بزرك( در مراسم آيينی "سفره بركت" كاربرد دارند. 

تصوير 12. بخشی از يك پارچه چيت، استاد محمد چيت ساز، كاشان، عصر پهلوی اول، اندازه كل پارچه: 179×221 سانتی متر )مجموعه نگارنده، 1399( 
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تصوير 13. بخش هايی از پارچه چيت در تصوير 12 )نگارنده، 1399(

تصوير 14. بخشی از يك رولحافی چيت، كاشان، عصر پهلوی اول، مجموعه علی مرشدی )آرشيو شخصی فتحعلی قشقايی فر، 1399(
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نتيجه گيری

علاقه ايرانيان به تزئينات، سبب شد كه حتی منسوجات عامه مردم مانند كرباس های ارزان قيمت نيز با نقوش 
رنگين آراسته شود. ارزان ترين چيت ها، نمونه های دو رنگ بودند و هر چه به تعداد رنگ ها افزوده می شد، بهای 
آنها افزايش می يافت. پركاربردترين رنگ ها در چيت سازی كاشان، قرمز روناسی و آبی نيلی بوده است. در مقايسه 
با نمونه های توليدشده در اصفهان، چيت های كاشان، به خصوص انواع دو رنگی آنها را می توان گونه ای تقليد از 
فرش ها دانست. تقليد از فرش، بيشتر در رنگ غالب قرمز، پس زمينه های تيره، ترنج مركزی و حاشيه ها نمود 
پيدا می كند. بازه زمانی رواج چيت سازی در كاشان، از آغاز سده يازدهم/هفدهم تا واپسين سال های حکومت 

پهلوی بوده است. 
بر اساس سند منتشرشده در اين مقاله، وجود حداقل هجده كارگاه چيت سازی در سال 1317 شمسی نشان 
می دهد كه اين حرفه در كاشان رواج گسترده داشته است. رونق چيت سازی در كاشان زمانی آشکار می شود كه 
با شهری بزرگ تر مانند اصفهان مقايسه شود. سه دهه بعد از قرارداد چيت سازان كاشانی، علی اكبر علائی نوشته 
است كه در اصفهان حدود چهل كارگاه قلمکار وجود دارند. اما در واپسين سال های حکومت پهلوی، چيت سازی 
كاشان رو به افول نهاد و تنها در اصفهان ادامه يافت؛ به گونه ای كه در سال 1356 شمسی، حسن قره نژاد، 56 
كارگاه قلمکار در اصفهان را فهرست كرده است. يکی از مهم ترين دلايل افول چيت سازی كاشان در عصر پهلوی 
دوم، تنوع اقلام توليدی در كارخانجات نساجی كاشان )ريسندگی و بافندگی، مخمل و ابريشم( بود كه انواع 
پارچه های ساده و نقش دار را با قيمتی مناسب تر در اختيار مردم قرار می داد.22 البته ماشين آلات مدرن نساجی، 
طومار كارگاه هاي پارچه بافی سنتی را نيز در هم پيچيدند و ناگزير توجه مردم منطقه متوجه قالي بافی شد. به 
هر حال، اميد است كه اين پژوهش، مقدمه ای برای شناخت و حتی احيای اين هنر فراموش شده در كاشان باشد. 

تصوير 15. بخشی از يك سفره چيت )حاشيه آغازين(، كاشان، 
عصر پهلوی اول، ابعاد كل سفره: 1.2×12 متر، مجموعه حاج 

اسماعيل مشکی )نگارنده، 1399(

تصوير 16. بخش ميانی سفره تصوير 15 )نگارنده، 1399(
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2Abstract 
The history of textile in Kashan dates back to the millennia BC. In the Islamic era, it 

was one of the most important centers for the production of silk and cotton fabrics. One 
of the textiles that was produced in Kashan from the Safavid era onwards was called chit 
(i.e. chintz). Chintz is the art of block stamping on calicoes. This technique, which was 
a cheap way to imitate brocade and embroidery, was popularized in Iran and India from 
the beginning of the seventeenth century. Since these cheap goods were produced for 
everyday use, very few examples and historical documents have been survived. This paper 
with examination of a newly discovered document belonging to first Pahlavi era, surveys 
the characteristics of chintz production in Kashan. This research has been done by using 
library and documentary materials and descriptive-analytical and historical methods. One 
of the most important questions is the technical and artistic features, the prevalence and 
the reason for the decline of Kashan Chintz production. The document presented in this 
paper shows that in 1938, at least eighteen Chintz making workshops were active in 
Kashan, which indicates the widespread prosperity of this art in Kashan. This document 
was in fact a trade agreement for the payment of taxes, so that everyone should pay 
taxes based on their share in the chintz production of the city. Compared with Isfahan 
productions, Kashan chintz, especially those printed in two colors, can be considered as 
imitations of carpets. One of the main reasons for the degeneration of Kashan chintz in 
the second Pahlavi era was variety of items produced in the textile factories of the city. 
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